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  مقدمه
مباحثي كه تاكنون ارائه شد درباره . شودبندي كلي بر دو قسم لفظي و غير لفظي تقسيم ميادله شرعي در يك تقسيم

در اين درس و چند درس آتي، بحث . پايان پذيرفت» ات الملاك بالدليلاثب«دليل شرعي لفظي بود كه با بحث 
  . خواهيم داشت–شود  كه به آن دليل لبي نيز گفته مي–اي در رابطه با دليل شرعي غير لفظي فشرده

  .كنيماين بحث را با چگونگي دلالت فعل معصوم بر حكم شرعي آغاز مي
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  متن درس
   اللفظي غير الشرعي الدليل  .2

 الّذي الموقف هو اللفظي غير الشرعي الدليل و لفظي، غير أخرى و لفظيا، يكون تارة الشرعي الدليل ان تقدم فيما عرفنا
 عن السكوت و التقرير في و تارة، الفعل في الموقف هذا يتمثل و. الشرعي الحكم على دلالة له تكون و المعصوم يتخذه
  . السكوت و الفعل من كل لالاتد عن الآن نتكلم و أخرى، تارة معين تصرف
   الفعل دلالة
 من قرينة عن يتجرد أخرى و ذلك، من مدلوله فيكتسب تعليميا كونه يقتضي حال بظهور أو بمقال يقترن فتارة الفعل اما
 عدم على منه الفعل صدور دل المورد ذلك في بحكم المعصوم اختصاص المحتمل من يكن لم فان حينئذ و القبيل، هذا

 إذا الا رجحانه و الفعل استحباب على بمجرده يدل لا و لذلك، الوجوب عدم على الترك يدل كما عصمته، بحكم حرمته
 شرعي، غير حافز أي وجود عدم مورد في أحرزنا أو - رجحانها و لمشروعيتها مساوق حرمتها عدم فان -  عبادة كان

 عليه مواظبته أو المعصوم، من العمل صدور تكرار لإحرازا هذا على يساعد و الرجحان، فيثبت شرعيا الحافز كون فيتعين
  . عليها المواظبة و تكرارها الطبع يقتضي لا التي الأعمال من كونه مع
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  دليل شرعي غير لفظي
مباحثي كه تاكنون مطرح شد، . لفظي و غير لفظي:  بيان شد كه دليل شرعي بر دو قسم است1در مباحث پيش گفته
-ت دليل شرعي لفظي بود و در اين بخش، تحديد دلالات دليل شرعي غير لفظي را پي ميدر زمينه تحديد دلالا

  .گيريم
. شوددليل شرعي، گاه لفظي و از جنس قول است و گاه لفظي نيست كه به آن، دليل غير لفظي يا لُبي اطلاق مي

كند و دلالت بر حكم ذ ميآن را اتخا) ع(عبارت است از موضعي عملي كه معصوم ) لبي(دليل شرعي غير لفظي 
دلالت بر حكم . 2كند؛ موضع عملي كه معصوم اتخاذ مي. 1: در اين تعريف، دو قيد لحاظ شده است. شرعي دارد

عملاً آن را ) ع(است و چون امام معصوم » دليل«از آنجا كه اين موضع عملي، دلالت بر حكم شرعي دارد، . شرعي
كند و دلالت بر حكم شرعي دارد، اين موضع عملي كه معصوم اتخاذ مي. اشدبمي» شرعي غير لفظي«كند، اتخاذ مي

كند كه دال بر حكم شرعي است و گاه فعالانه است و گاه منفعلانه؛ يعني گاه معصوم با فعل خود موضعي اتخاذ مي
  .كند و سكوت و تقرير او دال بر حكم شرعي استگاهي معصوم، در قبال رفتاري معين سكوت مي

FG 
  
  
  

  تطبيق
   لفظي، غير أخرى و لفظيا، يكون تارة الشرعي الدليل ان تقدم فيما عرفنا؛ اللفظي غير الشرعي الدليل

  .؛ در مباحث پيشين دانستيم كه دليل شرعي، گاه لفظي و گاه غير لفظي است)لبي(دليل شرعي غير لفظي 
  . الشرعي الحكم على دلالة 2له ونتك و المعصوم يتخذه الّذي الموقف هو اللفظي غير الشرعي الدليل و

  .كند و دلالت بر حكم شرعي داردو دليل شرعي غير لفظي، عبارت است از موضعي كه معصوم اتخاذ مي
 دلالات عن الآن نتكلم و أخرى، تارة معين تصرف عن السكوت و 3التقرير في و تارة، الفعل في الموقف هذا يتمثل و

  . السكوت و الفعل من كل
 در مدهد و گاه در قالب تأييد و سكوت اماضع عملي معصوم، گاه در قالب فعل و رفتار خود را نشان ميو اين مو

 هاي هر يك از فعل و سكوت معصومدر حال حاضر، از دلالت). زندكه از ديگران سر مي( معين يمورد رفتار
  .كنيمبحث مي

SCO1: 4:49  

                                                 
 .، تمهيد)1(القواعد العامة في الادلة المحرزة همين كتاب، : ك.ر.  1
 .الموقف: مرجع ضمير.  2
 .واو تفسير.  3

 دليل شرعي
  لفظي

  )فعل صادر از معصوم(فعالانه  )لبي(غير لفظي 
 )سكوت و تقرير معصوم(منفعلانه



١٠٢١٤٢٢ 

 

٧٩  
٥ )) حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه(( 

  دلالت فعل معصوم بر عدم حرمت
شود و اگر معصوم از انجام دادن فعلي، نيز مي» ترك معصوم« بحث، فعل معصوم است، اما شامل اگر چه عنوان اين

  .گنجداجتناب كند در همين بحث مي
دهد اين فعل به صورت گاهي مقترن به گفتار و يا ظهور حالي است كه نشان مي. فعل معصوم دو حالت دارد

به . اندند كه معصوم، در مقام تعليم و آموزش به ديگران بودهكتعليمي و آموزشي صادر شده است؛ يعني اقتضا مي
ألا احكي لكم وضوء رسول االله : ، قبل از وضو گرفتن خطاب به اصحاب خود بگويند)ع(عنوان مثال، امام معصوم 

دهد كه اين وضو، را حكايت نكنم؟ اين جمله نشان مي) ص( آيا براي شما نحوه وضو گرفتن رسول خدا ؟)ص(
در چنين مواردي، دلالت فعل معصوم، بر اساس قرينه . وي تعليمي و در مقام آموزش به اصحاب استيك وض

  .شود و از محل بحث فعلي ما خارج استحالي يا مقالي تعيين مي
اي بر تعليمي بودن يا تعليمي نبودن وجود ندارد و در مورد امام حالت دوم فعل معصوم، در مواردي است كه قرينه

  .فعل يا ترك فعلي گزارش شده است) ع(معصوم 
  .اختصاص اين فعل به معصوم و عدم اختصاص به معصوم: در اين صورت، دو احتمال وجود دارد

اي وجود ندارد، يك احتمال اين است كه معصوم بر اساس حكمي كه مختص به  در مواردي كه قرينه:احتمال اول
در شريعت اسلام، احكامي وجود دارد كه جنبه . ده استشود، چنين رفتاري كراوست و شامل غير معصوم نمي
به طور اختصاصي جايز بوده است كه در يك زمان، بيشتر از چهار همسر ) ص(عمومي ندارد؛ مثلاً بر نبي اكرم 

توان از  كه اين فعل جزء احكام  اختصاصي است، نمي1اگر در مورد فعل معصوم احتمال بدهيم. دائمي داشته باشند
  .، براي كشف حكم مربوط به ساير مكلفين استفاده كرداين فعل

 احتمال ديگر در مورد افعال مجرد از قرينه اين است كه فعل يا ترك معصوم، ناشي از حكم مختص :احتمال دوم
توانيم از فعل يا ترك معصوم، نسبت به احكام ساير مكلفين در صورت اثبات اين احتمال مي. به معصوم نباشد

فعل معصوم، حداقل دال بر : باشد بدين ترتيب است كهدلالتي كه در اين فرض قابل استفاده مي. كنيمدلالتي اخذ 
باشد؛ يعني اگر معصوم مرتكب فعلي شد، عدم حرمت است و ترك معصوم، حداقل دال بر عدم وجوب مي

 معصوم از انجام فعلي آيد، حرام نبودن اين فعل است و اگركمترين چيزي كه از اين ارتكاب معصوم به دست مي
اين نحوه دلالت، با توجه به . باشدخودداري كرد، حداقل چيزي كه قابل استنتاج است، عدم وجوب اين فعل مي

مانع از ارتكاب معصيت يا خطا ) ع(و ائمه اطهار) ص(آيد؛ چرا كه عصمت پيامبر اكرمويژگي عصمت به دست مي
يابيم كه حرام نيست و هرگاه فعلي را ترك صوم فعلي را انجام داد در ميبنابراين هرگاه مع. گردداز جانب ايشان مي
  .شود كه آن فعل واجب نيست، چون ترك واجب نيز از جملة معاصي استنمود مشخص مي

  
FG  

                                                 
 است، اصل عدم در ادامه مباحث بيان خواهد شد كه از نظر شهيد صدر، در مواردي كه شك داريم فعل يا ترك فعل، از مختصات معصوم.  1

 .باشداختصاص حكم به معصوم مي
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  تطبيق
 أخرى و ،4ذلك من مدلوله 3فيكتسب تعليميا 2كونه 1يقتضي حال بظهور أو بمقال يقترن فتارة الفعل اما؛ الفعل دلالة
   القبيل، هذا من قرينة عن يتجرد

گاه با يك قرينه لفظي يا ظاهر حال همراه ) دو حالت دارد(؛ فعل معصوم )و ترك فعل توسط معصوم(دلالت فعل 
در اين صورت، فعل معصوم مدلول خود را از آن قرينه يا . كند فعل معصوم آموزشي باشدشود كه اقتضا ميمي

اي است كه مقتضي آموزشي گاه فعل معصوم، بدون قرينه) حالت ديگر اين است كه(كند؛ و ميظهور حال كسب 
  .بودن فعل باشد

 حرمته عدم على منه الفعل صدور 5دل المورد ذلك في بحكم المعصوم اختصاص المحتمل من يكن لم فان حينئذ و
   عصمته، بحكم

احتمال داده نشود كه معصوم به حكمي در مورد اين فعل، و هنگامي كه فعل معصوم، مجرد از قرينه است، پس اگر 
از گناه و (دلالت بر عدم حرمت فعل دارد؛ زيرا او عصمت ) حداقل(اختصاص داشته باشد، صدور فعل از معصوم، 

   .دارد) اشتباه
  6.لذلك الوجوب عدم على الترك يدل كما

  .كند؛ چون عصمت داردهمان گونه كه ترك فعل توسط معصوم نيز بر عدم وجوب دلالت مي
SCO2:14:27  

                                                 
 .مقال أو ظهور حال: مرجع ضمير.  1
 .لفعلا: مرجع ضمير.  2
 .الفعل: مرجع ضمير.  3
 .مقال أو ظهور حال: مشاراليه.  4
 »إن«جواب .  5
 .عصمته: مشاراليه.  6

  فعل يا ترك فعل 
 )ع(توسط معصوم

 .شوده به قرينه مشخص مي نوع دلالت، با توجداراي قرينه دال بر تعليمي بودن

مجرد از قرينه دال 
 بر تعليمي بودن

  اختصاص به معصوم: احتمال اول
  .دلالتي بر حكم ساير مكلفين ندارد

 عدم اختصاص به معصوم:احتمال دوم

فعل، حداقل دلالت 
  .بر عدم حرمت دارد

ترك فعل، حداقل 
دلالت بر عدم 

 .وجوب دارد
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  دلالت فعل معصوم بر عدم كراهت و استحباب
تواند دلالت بر عدم حرمت داشته باشد و ترك فعل توسط معصوم، دلالت بر عدم بيان شد كه فعل معصوم، مي

صوم، مرتكب توان ادعا كرد از آنجا كه معپردازيم كه آيا ميدر مرحله بعد به بررسي اين مطلب مي. وجوب بكند
تواند كند؟ و حتي فراتر از عدم كراهت، آيا فعل معصوم مي دلالت بر عدم كراهت نيز ميشود، فعل اومكروه نمي

دلالت بر استحباب عمل داشته باشد؟ در مورد ترك فعل نيز دلالت بر عدم استحباب و بالاتر از آن، دلالت بر 
منوط به تحقق شرايطي خاص و يا برخي مباني متخذ در تنقيح اين بحث، . كراهت، قابل بحث و بررسي است

  .گردداست كه در اين درس و درس بعد مطرح مي) ع(زمينه رفتار معصومين 
ايشان معتقدند كه در صورتي . كننددر مورد دلالت فعل معصوم بر استحباب، شرايطي را بيان مي) ره(شهيد صدر 

  :اين دو فرض محقق شودفعل معصوم دلالت بر استحباب دارد كه يكي از 
تواند جنبه عبادي داشته باشد  مي– حتي مباحات –همه اعمال .  فعل معصوم، ماهيت عبادي داشته باشد:فرض اول

و به طور كلي، هر عملي كه با قصد قربت انجام شود عبادت است؛ اما در اينجا مراد اين است كه عمل، بالاصاله به 
  . دعا و نمازعنوان يك عبادت مطرح باشد؛ مانند

تواند مكروه و يا حتي مباح باشد؛ بلكه عبادت، يا مستحب است و يا بايد به اين نكته توجه داشت كه عبادت نمي
واجب، و به عبارت ديگر همواره راجح است، مگر اينكه از روي بدعت، عبادتي جعل شود كه در اين صورت، 

  .حرام و نامشروع خواهد بود
توان گفت كه اين فعل، دست كم مستحب است؛ اهيت عبادي دارد از معصوم سرزند، ميبنابراين اگر فعلي كه م

  .چون لازمه عبادت بودن آن است كه حداقل مستحب باشد
اي  مورد ديگري كه فعل معصوم، دلالت بر استحباب دارد، اين است كه نتوان براي معصوم، هيچ انگيزه:فرض دوم

 فهم اين مطلب كه فعل مورد نظر هيچ گونه انگيزه غير شرعي ندارد دو امر براي. بجز انگيزه شرعي در نظر گرفت
  :تواند مساعدت كندمي
  . اين رفتار، مورد مواظبت و مداومت معصوم باشد و يا حداقل، معصوم اين رفتار را تكرار كرده باشد.يك
اري بر خلاف طبع عقلا  مواظبت و تأكيد معصوم بر اين فعل، بر خلاف طبع عقلايي معصوم باشد و رفت.دو

محسوب شود؛ مثلاً بيدار شدن پيش از طلوع فجر كه مورد مداومت معصومين بوده است، بر خلاف طبع عقلا و 
اي شرعي دارد و حداقل دلالت بر شود كه اين فعل، انگيزهاز اين قرائن روشن مي. هاسترفتار معمول انسان

  .كنداستحباب مي
شود، يا توجيه عقلايي دارد يا توجيه شرعي؛ چرا كه او معصوم و ز معصوم صادر ميبه طور كلي، هر رفتاري كه ا
براي آنكه احراز كنيم انگيزه معصوم از رفتار خاص، شرعي است و در نتيجه استحباب . عاري از گناه و اشتباه است

ارد؛ يا به اين صورت كه دارد، كافي است كه بتوانيم اثبات كنيم كه صدور اين فعل از معصوم، توجيه عقلايي ند
به عنوان مثال، . گرددشود اما تكرار نميشود و يا اينكه در برخي موارد، از عقلا صادر مياصلاً از عقلا صادر نمي

اين رفتار، در دفعات معدود و به طور نامنظم از عقلا . كندبعد از خوردن غذا مقداري نمك ميل مي) ع(امام معصوم 
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شود كه معصوم، در رابطه با اين رفتار، انگيزه ا چون منطبق بر طبع عقلايي نيست، روشن ميشود، امهم مشاهده مي
  .رسدشرعي دارد؛ و بدين ترتيب، استحباب اين عمل به اثبات مي

  
FG  

  
  
  
  
  

  تطبيق
 و روعيتهالمش مساوق 4حرمتها عدم فان - عبادة كان إذا الا رجحانه 3و الفعل استحباب على 2بمجرده 1يدل لا و

   – رجحانها
اينكه ) در دو فرض، يكي(كند مگر و فعل معصوم به تنهايي دلالت بر استحباب و رجحان داشتن آن فعل نمي

  . عبادت محسوب شود؛ زيرا حرام نبودن عبادت، مساوي با مشروعيت و رجحان آن است
   الرجحان، فيثبت رعياش الحافز كون فيتعين شرعي، غير حافز أي وجود 6عدم مورد في أحرزنا 5أو
اينكه احراز كنيم كه هيچ انگيزه غير شرعي براي معصوم وجود ندارد؛ در اين صورت به طور متيقن، ) فرض دوم(و 

  .شودفعل اثبات مي) و استحباب(انگيزه او شرعي بوده است و در نتيجه، رجحان 
   المعصوم، من العمل صدور تكرار الإحراز هذا على يساعد و

  .، تكرار شدن وقوع عمل از طرف معصوم)كه معصوم فقط انگيزه شرعي داشته(كند به اين احراز و كمك مي
  .عليها المواظبة و 9تكرارها الطبع يقتضي لا التي الأعمال من كونه مع عليه 8مواظبته 7أو

                                                 
 .فعل المعصوم: مرجع ضمير فاعلي.  1
 .فعل المعصوم: مرجع ضمير.  2
 . تفسيريعطف.  3
 .عبادة: مرجع ضمير.  4
 ... .الا اذا احرزنا: كان عبادة، يعني: معطوف عليه.  5
 .»احرزنا«مفعولِ .  6
 .تكرار صدور العمل: معطوف عليه.  7
 .المعصوم: مرجع ضمير.  8
 .الاعمال: مرجع ضمير.  9

هاي دلالت فرض
 معصوم برفعل 

 استحباب

 .فعل، ماهيت عبادي داشته باشد.1

 :هانشانه معصوم، فقط انگيزه شرعي داشته باشد .2

مورد تكرار يا مداومت 
  .معصوم باشد

برخلاف طبع عقلايي 
 .باشد
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٧٩  
٩ )) حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه(( 

مل متكرر يا مورد مواظبت و مداومت بر عمل داشته باشد؛ در حالي كه اين ع) فراتر از حد تكرار(يا اينكه معصوم، 
  .مواظبت، از اعمالي است كه طبع عقلا، اقتضايي بر تكرار و مواظبت بر آن ندارد

SCO3:29:30 
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٧٩  
١٠ )) حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه(( 

  چكيده
كند و دلالت بر حكم شرعي اتخاذ مي) ع(عبارت است از موضعي عملي كه معصوم) لبي(دليل شرعي غير لفظي .1

  .دارد
  . سكوت معصوم در قبال رفتار ديگران) فعل توسط معصوم؛ بفعل يا ترك ) الف: دليل لبي بر دو گونه است. 2
اي دال بر تعليمي بودن باشد، نوع دلالت، با توجه به قرينه حالي يا اگر فعل يا ترك فعل معصوم، داراي قرينه. 3

  .شودمقالي تعيين مي
  :گيردشكل مياگر فعل يا ترك فعل معصوم، مجرد از قرينه دال بر تعليمي بودن باشد، دو احتمال . 4

  . در اين صورت، فعل يا ترك، دلالتي بر حكم ساير مكلفين ندارد:اختصاص حكم به معصوم) الف
 فعل، دست كم دلالت بر عدم حرمت دارد و ترك، حداقل دلالت بر عدم وجوب :عدم اختصاص به معصوم) ب
  .آيداين احكام با توجه به ويژگي عصمت به دست مي. كندمي
اي بجز انگيزه  فعل معصوم، ماهيت عبادي داشته باشد و يا اينكه نتوان براي معصوم، هيچ انگيزهدر صورتي كه. 5

  .شرعي در نظر گرفت، فعل او دلالت بر استحباب دارد
شود اگر رفتاري مورد مواظبت يا تكرار توسط معصوم قرار گيرد و بر خلاف طبع عقلائي وي باشد، معلوم مي. 6

  .ن فعل، هيچ گونه انگيزه غير شرعي نداشته استكه معصوم در انجام اي
   
  


